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. یکی قطرہ باران ز ابری چکید 
خجل شد چو پھنای دریا بدید 
کە جایی کە دریاست من کیستم 
گر او ھست حقاکە من نیستم 
چو خود را بە چشم حقارت بدید 
صدف در کنارشی بە جان پرورید 


رو جنر ہدس رم باکترا تم جس لئے مس سو تہ پجھاگاے 5غ ہہ * 


سپھرشس بە جایی رسانید کار 
کے شسد نامور لوّلوْ شاھوار 


(>"سگذ ی)) 


تھے ساتھی۔ 





اؤل دفتر 





پیشینیان ما اعتقاد داشته اند گوھری کە در دل ھر صدف 
پنھان استء حاصل سالھا صیقل خوردن و پرورش یافتن 
فطر ای7 اف ٹا اشست کھت فروات کیل فلہ است 
یعنی قطرہ هم ۔ با تمام کوچکی اش ۔ میتواند آرزوی گوھر 
شدن داشته باشد. 

حالا ما ھمان قطرہ کوچکیم کە پیش پای شما دوستان 
نوجوان نشسته ایم و در سر ارزوی گوھر شدن داریم. درست 
بە ھمین خاطر است کە نام (صدف) را برگزیدہ ایم. 

از افسانه کە ہگذریمء (صدف) را برگزیدہەایم بە امید ان کە 
چشم روشنی کوچکی است از سرزمین باستانی ما ایران: کە 
قرار است هر بار راھھای طولانی آسمان و زمین را بپیماید و 
بك دستھای مشتاق شما دوستان اشنا برسد. بیشک دانه ای 
که در دل این صدف پنھان است, با استقبال دستھای مھربان 
شما ارچ و قیمت پیدا میکند. (9(صدف)٤)‏ ماھنامە ای برای 
نوجوانان ایرانی است. نوجوانان عزیزی کە با کولە باری از 
فرھنگ ریشه دار ایرانی و زبان شیرین فارسی در گوشه و کنار 
جھان قصد اقامت کردہ اند۔ و کیست کە نداند ھر اشنایی کە در 
پیغامی 9 نشانی از دیار خود لحظه ھا 7 می‌شمارد. 

ما می خواھیم ھمان سوغاتی و چشم روشنی و پیغامی 
ہاشیم کە شما می خواھید. می خواھیم ھرماہ با (صدف) بهە 
خانه ھایتان بیاییمء در کنارتان بنشینیم و از ھر دری صحبت 
کنیم۔ می خواھیم پیکی ہاشیم کە سلام آشنای نوجوان ایرانی 
را بە دوست ھم وطنش در ان سوی مرزھا برسانیم و جواب 
بگیریم۔ می خواھیم اینەای ہاشیم و بچّەھا را از راہ دوں 
روبەروی ھم بنشانیم و دیدارھا را تازہ کنیم۔ اگر با (صدف) 
بتوانیم یک تکه از سبزی شالیزارھای شمال را بە باغچه نان 
بیاوریم, اگر بتوانیم یک وجب از باغ قالی کاشان را زیرپای شما 


بگستریم, اگر بتوائیم گوشە ای از ھمخوانی موزون دستھا و 
دیگچه ھا را از بازار مسگران کرمان بە گوشتان برسانیم, اگر 
بتوانیم لّت یک لحظهە نشستن در حافظيه شیراز و فال حافظ 
گرفتن را در کامتان تازہ کنیم,ء اگر بتوانیم باگریزی بهە شاهنامهہ 
تصویری از عظمت و آزادگی سخن سرای توس را در خاطرتان 
دخترآن بلوچ و باغ چارقد دختران ترکمن را در گلدان روی 
میزتان بگذاریم, اگر ۔ برای لحظە ای حثی ۔ بتوانیم شور اواز 
دختران قالیباف کویر ایران و پسران نمدمال خراسان را 
موسیقی متن سکوت و تٹھایی تان بکنیم؛ اگر بتوانیم صداى 
ھی ھی پسرک چوبان و ھمھمة گوسفندان را از دل کوھھای 
اذربایجان و کردستان و کرمانشاہء با روباھای شیرین 
شبھایتان بیامیزیم؛ و اگر ہا (صدف) بتوانیم صدفی از خلیج 
فارس را با شروەای از اوازھای کودک ماھیگیر بە نشانی تان 
خوشحالی می کنیم و از راھی کە درپیش گرفتەایم خرسند 
می شویم و برای ادامه ان قوّت و اشتیاق میگیریم. 

(صدف) بە یاری خداوند محموعەای خواھد بود از شعر و 
قصہ و بازی و سرگرمی و گفتگو و... برای اوقات فراغت شما. 
برای این کە ساعتی بنشینید و ۔در هر کجای جھان که ھستید 
۔ ساعتی در حال و ھوای وطن باشید و حرفھای تازہ و 

برای ما بنویسید کە دوست دارید چە مطالبی در مجله شما 
ھیچ چیز مثل نام ھاىی شما نمی تواند ما را دلگرم کند. یس 
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قاصدک,: راست بگو؛ حەمهہ در حانه خود 


از کحا آمدہ٥اء؟‏ . 
زک یی می ‌یدیریم تو را 


اج رت 
بە چھ پیغام خوشی می‌دویم آز پی تو 
نزد ما آمدەای؟ تا بگیریم تو را. 


می شوی نرم سوار, 
میکنی با دل شاد 


ولی از بس سبکی 
می روی با نفسی؛ 


بر ثتنت دست کسی۔ 





ھست تا اسب نسیم 

روز و شب در سفری؛ 
می روی کوی بە کوی, 
قاصدی خوش خبری. 
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٭ نوشته نقی سلیمانی 


این داستان در دو شمارہ تمام می شود. 


به او میگفتند: <آنی)۔ بس کە ((آن)ء (٦آن)‏ کردہ بود. بس 
کد پرسیدہ بود: (ان جیست؟ اک جرا اق جوری اث ٥ی‏ 7 
چراغ چرا نور دارد؟) حتی نمیگفت: (اون) بس کە مودب بود 

ھمیشه مییرسید: ان چیست؟) و یا ٭چرا ان خورشید: 
3 بالا ابستادہ؟ جه جوری ایستادہ؟... ان پرندہ ھا جطور پرواز 
میکنند؟ جرا ما نمی توانیم؟. 3 ستارہ ھای دور دورھا چرا 
این قدر کوچک هستند؟ ان چشمکھایی که می زنند برای 
غیمنت تی 7 ماہ جر اأنجاست؟ جرا نمی آفتد؟) 

فرزند سوال بود۔ و البته سوالاتش را ھم فقط از بزرگترھا 

اولین بار بجە ھای محله اسمش را انی گذاشتند. یک 
”ی) بە (آن) ۔کە كلمةٗ مشترک تمام سوالھایش بود اضافه 
کردند و در گوش یکدیگر گفتند: (ہچه ھا! بجه ھا! باز دوبارہ 
خائم (انی) آمد. 

وویکی از دور صدا زد: (اھای آنی) و با لحن مودبانه 
برسبہد: (سوالی چیبری؛ ندارید؟) 

نی بکمرتبهە ابستاد 9 یلک زدو با دھان باز نگاہ کرد. 

٠ 


ص ہب ۸ 


اسم اصلی اش فاطمه بود؛ فاطمه میرطاھری. چشمھایش 
مثل آن آبی قشنگ دریا در روشنایی روز بود۔ وقتی بە آدم 
نگاہ میکرد, وقتی از آدم سوّال می کرد آدم دستپاچە می شد. 
مخصوصاً اگر اولین بار بودکە از تو سوالی میکرد. ولی بعدھا 
دیگر عادت می ‌کردی و بە ھزار سؤالشء یک لبخند تحویل 
می دادی. آیا لہخندت احمقانه بود؟ نهء از آن لبخندھا بودکە بە 
(دیوونه ھا تحویل میدھیم. از ن (دیوونه ھایبی) کە ھمگی 
با ھم داد می زنیم: 

ذیووتة هه رو ھوھو 
ڈیووتادھلارو ھو مو 

انی می پرسید: لاچرا دیوونه شد؟) 

و بچه ھا دستپاچه از این سوالء وسط فریادھا و سرودھاى 
کوچەای, یکھو غافلگیر می شدند و میگفتند: (٭ھان؟؟... برو 
بابا تو ھما) 

و آنی بعد از اینکە بە هدیوونه) با ُن سرو وضع درھم و 





برھم و کثیف نگاہ می کرد و برای سوالش جوابی نمییافت:, 
می رفت توی فکر. 

یک ل9کیسە سوّال) بود. یک (اگلوله نمک)؛ بود. این را 
مادرش میگفت که معتقد بود: (از میان تمام بچه ھا. فقط 
یکیش بلبل می ‌شود.) 

و آنی بلبل بود؛ منتھا بلبلی با چشمھای آبی دوست 
داشتنی, اما پردردسر, اما پرحرف, (ان درختھا چرا سبز 
هستند؟ نمی شود بر آنھا را آبی کرد؟... ان چرا این طوری 
شدہ؟... ان چرا این طوری می‌شود؟... ان را نمی شود این 
طوری درست کرد؟) 

و ھمةٗ زنھای چادر بە سر می‌خندیدند و یکی میگفت: 
٭,... بجه! چقدر سوال میکنی؟) 


کل سالق ا باکاف گردد انا رع اح 
وید تا کت 

ماق ا قاع ار اور تارذ 
کوچولوی کوچولو داشته باشم!) 

و مادرش لبخندزنان یک چیزڑھایی در جواب میکفت. 

وآن ان) آنی بیحوصله می‌شد: (آخر جه جوری 
می ‌ایند؟) 

ومادرش یک جوری دست به سرش مےکرد. مثلا 
میگفت: ٭بچه ھا را مثل عروسکھاء موقعی که خیلی کوچک 
هستندہ از بازار می خرند؛ بعد بە انھا غذا می دھند تا بزرگ 
شوند.) 

واو میگفت: همادرجان! یک خواھر کوچولوھم برای من 
می‌خری؟ آخر من خیلی تنھا ھستم.) 

مادرش کمی فکر میکرد 9 میگفت: ل(آخر ماک ادمھای 
پولداری نیستیم دخترم. نمی بینی چهە شندرہ پندرەأای تنت 
کردہ ایم؟) 

و آنی بە لباسھایش نگاھی می کرد و میگفت: (غصه نخور 
مادرجان. خودم اگر بزرک بشوم ھاء یکی برای شما می خرم, 
یکی ھم برای خودم.) 

و مادرش غمگین و بە ستوہ آمدہ: لبخند میزد. 

اما سؤالھای خطرناک آنی ھمه از یک جنس نبود؛ مثلا 
میگفت: (مامان! 7 آقا (البته بە زبانی مودبانہء چون توی 
اآتوبوس بودند و مادرش ۰ او گفته بود کە ھمیشهة باہد مودبانه 





بجە) 


واو میگفت: (آخه اون آقاء یعنی ان آقاء مثل خورشید 





توی نقاشی ھاء یک گردالی؛ یعنی یک دایرہ مو ندارد؛ و از 
ھمان دوروبرھا موھایش بیرون ریختھ. مامانء سر أن آقاء 
عین خورشید توی نقاشی ھا میمونە!) و می خندید. 

و مادرش با صداى خفە ای میگفت: (یواش! یواشتر بچە! 
أی دختر بدجنس! جزٍ جگر نگرفته! این حرفھا چیە کە می زنی! 
و رویش را می‌کرد ان طرف و یواشکی می خندید. 

و این قصەھا را دور از چشم آنی, برای ھمسايه ھا 
میگفت: هورپریدہ تو اتوبوس میگفت: کلە أن آقاء چرا مثل 
خورشید توی نقاشی ھا میمونە؟) و پقی میزد زیر خندہ. 

و ھمسای٭دھا ھم حسابی می خندیدند و سبزیشان را 
دسته جمعی پاک می کردند. 

ہی مکنا تھا اہ ان س تھ و تھا 
شدہ بود عروسک توی محله: برای دست انداختن خوب بود؛ 
برای بامزگی خوب بود؛ برای گیج کردن و دستپاچه کردن 
خوب بود؛ حتی برای پز دادن ھم خوب بود. البته این مورد 
اخر را بعدھا فھمیدیم کە حسرت ان مثل داغی به دل یک 
محله ماند. 
نانا 

سلھاتری گرخسماى بے سار تماد 

کوچە اسم دیگری داشت, اما اسمش انگار توی ذھنم گم 
شدہ بود۔ ھمه بە ان میگفتند: ٭کوچه پشت سفارتحانه ھا). 

چھار پنج تا سفارتخانه کوچه ما را از ھر طرف محاصرہ 
کردہ بودند. و خارجی ھا مرتب و نامرتب توی محله ما رزہ 
می رفتند و چپ چپ یا راست راست: نگاھمان میکردند. و با 
سکوتی که شاید یک دنیا حرف توی ان بودہ ما را پشت سر 
می گذاشتندہ 

گاھی سر تکان میدادند؛ گاھی چشمشان بهە تابلوی آقای 
انی اقان ہاصئ شی وھ جخوشتھ 
چپ چپ نگاہ میکردند و سخت تعجب مےکردند که یک 
دکتر ان ھم تازہ ایرانی؛ توی این محله (لابد) نکبت ھست, 
بعد ھم زیرلب و بە طرز عجیب و غریبی کلمات رأ می جویدند. 

از این عجیب تر وقتی بودکە چشمشان بە شاعر محله ما ۔ 
کە معمولاً خیلی کم توی کوچه آفتابی می شد ۔ می افتاد؛ چون 
ھزار تا چروک توی صورتش داشت و بە زبان خودشان با أنھا 
سکع ظوم تار کا کردتز کا اگار 
جادوگری شرقی را دیدہ اند۔ و البته با قید احتیاطء کمی ھم از 


او می ترسیدند. و راهشان را میگرفتند و می رفتند. 

اما آنی را تا مدتھا فقط ما می‌شناختیم. ھمیشه روی 
بزرگترھا ۔ با وجود سوالہای پر دردسرش ۔ تاثیر خاصی 
میگذاشت. جرء ان گروہ ار ادمھا بود کە وقتی کسے انھا را 
می بین خواہ ناخواہ محتت انعا توی دلشان میافتد. 

کر مان مه کمد اس فوئر تی 
جیب آنی خالی کرد. 

آنی کە رفته بود چیزی بخرد گفت: ‏ آقای بقالء من کە 
أجیل نمی خواھم!ہ 

بقال, لبخندی زد و گفت: (میدائم...) 
پیرزنی در غروبی دلگیر کە جلو خانه خودش نشستہ بود, بە 
آنی نخودچی داد و با خندەای نخودی گفت: (پیرشی ننە!) 
مگر چه چیز ما از اوکمتر بود؟ ما ھم اجیل و نخودچی دوست 
داشتیم. ۱ 

دختربچه ھا کە حسابی حسادتشان تحریک شدہ بود 


ھمه این قدر دوستش دارند.) 

شاعر محله بعدھا ھمیشه میگفت: (امثتل ان (ان4 ھنری 
حافظ بود؛ ھمان کیفیتی کە ناگفتنی, ولی دریافتنی است.) 

روزی کە شاعر محله او را دید با اینکە ھمیشه غمگین و 
مایوس بە نظر می ‌رسید چھرەاش از ھم شکفت و چنان 
ایستاد کە انگار ماشینی را متوقف می کند. بی اختیار دست به 
جییش برد و یک شکلات بە او داد و لبخند زیبابی بە رویش 
زد انوقت شعری در او جوشید کە مثل موج دریاء ھزار جزر و 
مَد داشت. 

خودش میگفت: (در ان لحظه؛ سخت غمگین و بە علاوہ 
سر درگم و گیج بودم. آما با دیدن او عطری در روحم پیچید کە 
شعری ۔أن طور کە ھمیشه دلم می خواست ۔گفتم. و هنوز ھم 
فکر میکنم بھترین شعرم ھمان باشد؛ چون طبیعی بود؛ مثل 
یک چشمه اب زلال کە خودش بجوشد.) 


و چنان پُکی بە سیگارش می زد و چنان دودش را بە سقف 
فوت می کرد که انگار ھزار تا معنی داشت. 
غالبا این را برای دکتر میگفت کە حالا دیگر پیر شدہ بود و 





ماکە مثلا جوانان برومندی شدہ بودیمء تصویری محو از انی 
نوی سرمان بود. 

ماجرد کت کرک تھا وہای ور س1 کستا 
ما بودۂ ولی در چشم و قلب شعر ماء تصویرش ماندہ بود. و از 
یاد دکتر ۔که یک روز حنجحر٥ەاش‏ را با جراغ قوەای دیدہ بود ۔ 
ترفته بود. 

دکتر با خندہ و شادی از دست رفته وتلخی میگفت: 
را لوک ا سرع متھوکید تار سحرتت 
نمی توائم فراموشش کنم. من در فرنگ ھم بودہ ام. هہزاران 
دخترک چشم ابی دیدەام؛ اما انی حالتی غیرقابل توصیف 
حافتہ که فقط عفد آ را اساس کرذاخیزی کة کائیر 
کا رت کت س۶ات کو فک ناس مر 
در او بود کە بالاتر از زیبایی بود. بە نظرم کلاس سوم یا دوم 
دبستان بود؛ بە ھر حال در ابتدای راہ علم: ولی بسیار باھوش؛: 
مثل تمدن شرقی که ابتدای علم اکنون محسوب می ‌شود۔) 

یادم می اید کە ما بچە ھا ھم, بگویی نگویی؛ عاشقش 
بودیم؟؛ اما عاشق دست انداختنش. دلمان غش می‌رفت که 
آنی, آنی, کنیم و از خندہ رودہ بر شویم. ٠٠‏ 

دکتر میگفت: (البته من بە حرفھای ان مرد خارجی, اصلا 
اعتقادی ندارم.) 

از قصه ان مرد خارجي سفیدپوش. کە یکی از اوجھای 
جالب ماجراست, معمولا ما با خندہ یاد میکنیم؛ خندەاى کەه 
تە نشین أن, مثل قھوہہ: مزۂ تلخی دارد. 

کاو مع قاتھ ہی سوا اکٹ 
بحە ھای محله ماء ھمیشة خدا (انی) را دست میانداختند و 
این بار روی کلمة انی و اینی) مانور میدادند گوشھای 
کارق و کو تھا کک سای آ نی گا کرتو تار 
ابی روشن یافتہ یک لحظہ تکان خورد 

ان وقت بود کە فکر کرد (انی) یک بچه خارجی اوارہ 
است: ھمان کە أو مدتھاست دنبالش میگردد. و چون در رفتار 
و حرکات او دقت کرد شکش بدل بە یقین شد. چون آئی 
مرتب سوال م یکرد. و انگار که این از ایرانیھا بعید باشد به 
نظرش رسید این دختر ار جنس دیکری است. چشمھای 
اروہاپی آنی. بە دریا می‌ماند و این می توانست بە هر شکی 
دامن بزند. 

این حرفھا را خودش بعدھاء در برابر سفیر یونان و 


٢ صہرفب‎ 


بجە ھای محله و در خانه آنی گفت. 

من نمی دائم او کە زبان ما را نمی دانست: از کجا فھمیدہ 
بود کە آنی دارد مرتب سوال می‌کند. شاید ھم خیلی باھوش 
بودہ یا اینکە أُن شغل عجیب و غریب و گرد و خاک گرفته و 
باستانی اش: کمکش م یکرد. 

مرد مثل سایه مجحسمه شاید یک ساعت تمام از ھمان 
فاصله بهە انی خیرہ شد. حتی نمی آمد جلوتر. بجه ھا حواسشان 
نبود؛ ولی من و خواھرم این را می‌دیدیم و هر کدام برای 
خودمان حدسھابی می‌زدیم. من میگفتم او مست است که 
این طوری خم شدہ؛ چون توی محله ما گاھی از این آدمھای 
مست پیدا می شد کە دھانشان بوی مستراح میداد و مدتھا 
یکجا می ایستادند و بە کسی یا چیزی یا جای نامعلومی خیرہ 
و اتد 

خواھرم میگفٹت: (او فقط دارد بە آنی نگاہ میکند.) 

اولین چیزی کە ھمهٔ ما از او حس کردیمء عصایش بود. 

ناگھان عصایش را بە زمین کوبید و با اشک و حیرت فریاد 
زد: (اناھیتا!... اناھیتا) 

اک تھے ان کات سا نت 
خیرہ خیرہ بە مرد خارجی نگاہ کردند. 

انی برگشت و با سرگردانی نگاھش بە خارجی افتاد. از 
ترس, یک قدم ھم بە عقب گذاشت. 

بعد بدن کج و کوله خارجی را حس کردیم (انگار ھمیشه 
اف فا انی شال وع کی ساد کر الا کات تا 
مھربانی جلو می‌خزید؛ و صورت سرخ و ریشھای پرفسوری 
زردش؛ و چشمان أبی روشنش کھ یکی از أنھاء از زیر عدسی 
یک چشم زنجیردار دیدہ می شد. ان وقتھاکە بچە بودم, فکر 
و گرم شا کر ند اھت حالے تارذ 

مھمترین چیزی کہ از أو توی دھن تمام ہے ھا ماندہ بود, 
عق ہار سال برک تا کرستن الد تر وع 
دو تا صدف از روی ھم بلند می شد. 

دکتر میگفت: از ان خارجیھای صدف دھان بود.) 

وقتی بە آنی رسید دست زد و آستین انی را گرفت. کھنگی 
و فقیرانه بودن ان لباس قھوەای رنگ راء کاملا حس کرد. بعد 
چنانکە بخواهد غم و افسوسش را از وضع آنی نشان دھدہ 
سرش را أشکارا تکان داد و با ھمان زبان لہج دار و با ھمان 
دھان معروفش گفت: (اناھیتا!؟) 


علامہ یی نکی آمع روری اداد الد 

ان وقت دست آنی را گرفت و کشید کە او را ببرد؛ بە ھمین 
راحتی. 

از زجر و وحشتی که توی فریادھای ترسناک آئی بود, ھمه 
ما بە دنبال خارجی دویدیم. و بزرگتری نمی دانم از کدام طرف 
سر رسید و آنی را از توی دستھای او بیرون کشید. 

خارجی کە زبان ما را نمی فھمیدء تھدیدکنان بە آنی و 
خودش اشارہ میکرد و مرتب میػفت: (اناھیتا! اناھیتا!) 

ما ھم با بدن کچ و کولەء کە سعی می کردیم حتما به شکل 
او باشدہ برایش شکلک درمی ‌اوردیم و تکرارکنان با دھان 
کجی ھای مخصوص خودمان م یگفتیم: (اناھیتاء اناھیتا...!) 
و شلیک خندہ را سر میدادیم. 

مردء عدسی روی چشمش را برداشت و با چشمھای سرخ 
شدہ از اشک و عصبانیت فریاد زد: ۸اناھیتا!) 

پاسبان محله که پیدایش شد: بە صورت محترمانه ای 
خارجی را رد کرد؛ گو اینکە آو بە زور می رفت. 

بعد پاسبان دو سر سہیلھای چخماقی اش را تاب داد و 
تشری ھم بە ما زد۔ ظاھرأً موضوع تمام شدہ بە نظر می رسید. 

اما خارجی غیر از أآن یک بار دوازدہ بار دیگر ھم آمد. 

بار اول یک کیف پر از پول اوردہ بود: پر از اسکناسھایی کە 
بات ات یل کی کی ما اس تمس 
می خواست ھمہ را یکجا بە مادر آنی بدھد و او را بگیرد و ببرد. 

یک بار دیگر یادم ھست از بس سماجت کرد و دم در خانه 
تمام قد ایستاد مادر انی یک سطل اب از پشت بام توی 
سرش خالی کرد. 
چیزی نگذشت کە سفیر یونان بە ھمراہ ان خارجی با یک 
افسر پلیس, پشت در خانة آنی سبز شدند. و از ن عجیبتر 
اینکه وزیر خارجه ما ھم ھمراهشان بود. وزیر خارجه کت سیاہ 
بلندی بە تن داشت. واز او خوشپوش تر و شیک تر سفیر یونان 
بود. 

چھاردہ پلیس از وزیر خارجه مواظبت کردند تا او داخل 
خاند آنی شد. و پشت سرش, ما بچه ھا راھرو خانه و اتاق را پر 
کردیم. 

البته پاسبان محلهٗ ما ھم بود؛ کە چون بازارش گرم شدہ 
بود در حالی کە سبیلھای چخماقی اش را تاب مے داد و 
گاھگاھی سرفەھای قلابی و ھن و أوھونھای مھم میکرد, 


نقش راھنما را برای أنھا بازی می‌کرد. 

در میان ازدحام ماء سفیر شروع کرد بە توضیح دادن. 

مادر انی ھاجح 9 واج ماندہ بود و نگاہ میکرد و دست نی 7 
سفت تو دستھایش کرفته بود. 

اگز یک کیلوٹر ھم توضیخ می نادنہ یا یک مَیلیون 
ساعت ھم حرف می زدند نە آنی, نە مادر انی, از جا جم 
نمی خوردند. 

انوقت خارجی کاری کرد کهە دل ھمه تکان خورد. 

متل یک عاشق با تمام قد و قوارہ اش و با أن ریشھای 
پرفسوریش,: بە پای آنی افتاد و قگفت: (انی! دختر کمشدہ 
من... من پدر تو ھستم... با من بیا!) 

واشک از چشم بعضی ھا کە نارکدل تر بودند سرازیر شد. 

با چشمھای عجیب و غریبش ۔کە نی نی ان به طرز 
مخصوص و ضمنا ترسناکی. توی چشمخانە اش می چرخید ۔ 
مثل جادوکری بودکە پشم و پیله اش ریخته باشد. یک جادوکر 
نو سری خوردہ و بی دست و ہا۔ با ان دماغ نوک تیز و موھای 
فرفری. الته بعدھا فھمیدم کە او یک باستان شناس اسن.. 

ان طور کە بعدھا شنیدیمء یا می کفتند, بنابه اعتقاد او در 
اواخر ھزارۂ سوم یا اوایل ان (که قرن بیست میشسد) و 
خصوسیاتی کە در اساطیر* سرح دادہ شدہ بود. و وقتی دختر 
او ۰-۔- دنیا اْنکۃ بود نمام ان خصوصیات را داست؟ ولی اق 
دختر را دزدیدہ بودند یا گمشدہ بود. و حالا او مدٹھابود کد 
شھر بە شھر و سرزمین بە سرزمین بە جسنجوی او برامدہ 
بود. 

خارجی داد می زد وجزع و فز می کرد: ھای دختر ھزارہ 
سوم, دختر من... چرا مرا فراموش کردہدای؟؟4 و وزیر خارجة ما 
ھم با اندوہ سر تکان میداد. 


جٍ 'ساصعہ اسطورہد ھا اساسی نساسار می کو نا۔ اسظم رف کا اب الکو بات یا 
متث+یياوحیوذات اسطورف مفو له ای اسنت که کعر اف ایل سا0ا“ رو میں سناس 
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جکفربن محمد رودکی شاعر 
قرن سوّم و چھارم ھجری ۔کە بعدھا 
ابوعبدالله نیز خواندہ شد ۔ در رودک 
سمرقند بە دنیا آمد۔ہ ھشت ساله بود کە 
قرآن را حفظ کرد و به شاعری 
پرداخت. گذشته از آن آوازی خوش 
داشت و در موسیقی استاد بود. در 
جوانی بە بخارا رفت و بە درگاہ امیران 
آل سامان پیوست. نصربن احمد امیر 
بخارا شےفته ذوق و هنر او شد و 
ا ھای فراوان بە او داد۔ بزودی او 
در تمام سرزمینھای ایران مشھور شد. 
البته این شھرت و مقام بی جھت نبود. 
چون روداکی در شاعری قدرت و 
مھارتی کم نظیر داشت. مخصوصا در 
توصیف حالتھای شاعرانه و بە تصویر 
کشیدن مناظر زیبا بسیار چیرہ دست 
بود۔ تشبیھات و توصیفھای رودکی در 
نھایت لطف و دقت است. اگر بیشتر 
شاعران در توصیف چشم و ابرو و 
دھان توفیق داشتە آند رودکی در 
نھایت تیزبینی بە تشبیه (0دندان) نیز 
پرداخته است. ھیچ کسی بە خوبی او 
دندان را بە ستارۂ سحری و قطرہ باران 
مانند نکردہ است.'٭ از این گونه 
تشبیھات لطیف در شعر او بسیار است. 

از دیوان افسانە ای او ۔کە گػفته اند 
صد دفتر بودہ اآست و یک میلیون و 
سس ھزار بیت داشته است! ۔ انجه 


اكر اک اسفنرسار الاک اک آتا 
از ھمین مختصر ھم قدرت و مھارت 
او را در فنون شاعری میتوان دریافت. 
شیوۂ شعر رودکی رواني کلام و سادگی 
سی اس رین حال شر او ینار 
محکم و استوار است. او در جستجوی 
صنعت و پیجیدگی کلام نیست, امَا 
شعرھایش پر از مضمونھای تازہ و 
لطیف است. 

ررکی در اکر غیر باا مد او در 
سال ۳۲۹ ھجری درگذشت. او را (ادم 
التھر 07و أر ھاغ اتا تام 
نھادہ اند. 

چند بیت از رودکی برگزیدہەایم کە 
می خوانید. رودکی در این شعر بە 
دوست وزیر خود (ابوالفضل بلعمی) 
کے در غم از دست دادن جوانش,: 
سی ٹرھھ فدہ امحفات 
می دھد. رودکی در این بیتھا دریچهە ای 
روشن و زیبا بە صبر و شکیبابی 


ای ان کە غمکنی '" و سزاواری'"” 

وندر نھان سرشک ھمی باری 
رفت انکە رفت و آمد انک امد٭ 

بود انچه بود خیرہ“٭ چە غم داری 
ھسموار خواھی کرد گیتی را؟ 

گیٹی اسٹ کی ہذیرد ھمواری! 
فستی'“” نکن کە نشنود او ُستی 

زاری مکسن کے نشتےخود او زاری 
تو بافیامت آزید زار کن 


۱ ئء 
کی رفته رابە زاری بازاریں ... 


١۔‏ صله: بول پا جایزەای کە بزرگان به 
شاعران میدادند. 
1 
مرا بسود و فرو ریخت ھر جه دندان بود 

ود دنداں لابل جراغ ثابان بود 
سپیدسیم زدہ نود و در و مرجان بود 

سناره سحری بود و قطرہ باران بود... 

بسود: سایندہ سد نابود شد./ لابل: نەهف 

بلکە (ىه عربی)/ سبیدسیم زدہ بود: منل نقرہ 
سفید بود. 
ام السا سظح ای ات گ ہت 
ھمان نسبتی راکە حضرت ادم(ع) بە سایر 
پیامبران دارد, بە شاعراں دیگر داشست. 
کت وٹ تا 
۵ سزاواری: سزاوار این غم ھستی. حق 
داری کە غمگین باشی. 
۶ي این مصراع را این طور باید خواند: زفتان/ 
کرفٹت/ وآمد/ ان / کامد. 
۷۔ خیرہ: بھودھ. 
۸ مُستی: گله و شکایتٹ 
١۔‏ سو: برو۔ 
۰٠۔‏ خونی أیں مصراع بە خاطر موسبقی 


حروف (به زاری) و (باراری) است۔ 


۵ صہرفٹب 


ض : مھادی آذر پز 
دی 





از کنابھای گھن 


قدمای تلا 
٭* 


مفماای قازرہ 
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۱ 
کے 

اض 

صمصہ 


ات _-مححصم 
ا٥ا‏ 
ظا 


ححیم"ص وس 
ھی 





پکی پود: پکّی ٹپودا 
پھر مردقی پوت 


شرح حال مھدی آذریزدی نویسندہ ×قصه ھای خوب برای بچه ھای خوب) از زبان خودشس 


پدربزرگ صلواتی می خواست, ان ھم بلند. می فرستادیم. و 
بعد؛ یکی بودء یکی نبود. غیر از خُدا ھیچ کس نبود... 

نیمە شب خواب, آویزان مژہ ھا می شد و پدربزرگ: داستان 
بلند را جایی نیمهە تمام میگذاشت و باز ھم صلوات 
می خواست... . 

اگر زمستان بودہ اگر زمستانی سرد بود. و اگر کرسی ھای 
قدیم برپا بود خوابء خواب نیمه شب: پر بود از ستارہ. 
ستارہ ھای دوردسٹت. که نزدیک خُدا بودند. 

و صدای پدربزرگ میان ستارہ ھاگم میشد. 

۔ پدربزرگ: نمی شود این قصه ھا را بنویسی! 

پدربزرگ با خندہ: 


2 نوشته آندذ پسرم. قدیمی ھا... شاعرھا و ٹویسندہ ھا... 


08 
اگر پدربزرگ نباشد. اگر پدربزرگ میان ستارہ ھا گم شود 
کاری باید کرد. 


۔کاش میشد قصه خواند. 
(قصه ھاى خوب برای بچەھای خوب) می خوانی أمَا با 
صداى گرم و صمیمی پدربزرگ. 
۔کاش میشد. می‌شناختمش! چند سالش ھست؟ چکارہ 
ت. چه میکند؟ اھل کجاست؟ صدایش چە شکلی است؟ 


7 
066 
این جانب (مھدی آذریزدی) کە شناسنامەای بە نام 0٭مھدی 
أذر خرمشاھی) دارم بە روایت صحیح پدرم کە ان را پشت 
جلد قرآن ھمراہ قدری دعای مستجاب نشدہ (!) نوشته است: 
در سال ٣٠٠١‏ شمسی بە دنیا آمدەام. زادگاہ من خرمشاہ کە 
یر امام اه سم سم علا اامعلات 
شھر یزد محسوب م ی‌شودہ أن زمانھا با یک رودخانه خشک و 
مقداری زمینھای زراعتی نیمه خشک دیگر از شھر جُدا بود و 
جزء حومه شھر حساب میشد. 

ابق معلہ يک الات ررسی لفین فہرآیتَ 

خرمشاہ دارای دو قسمت است یکی محله زرتشتیان و 
دیگری محله مسلمانان (یخدان) کە من شأن نزول این نام را 
نمی دانم. 

خرمشاہ در دو محله داراىی دو حسینيیه و دو مسجد و دو 
آج لا ھتاھ و اف وریق سقالا تی 
ررشضاق جرد آت آفار را سلفالان ماق ول آتا سنا 
زرتشتیان... کە مختلط بود (برای مسلمانان و زرتشتیان). 

محیط محله اصلا فرھنگی نبود. مانند اغلب روستاھا 
بچە ھا آز بزرگترھا چیڑھایی یاد می گرفتند۔ مردم خرمشاہ 


۷ صيرفب 


(مسلمان و زرتشتی) در تمام مدت, با ھم در صلح و مھربانی 
سلوک داشتند و من ھرگز اختلاف فرقەای در آنجا ندیدم. 

ما در محله گبرھا زندگی می کردیم. پدر و مادر من از یک 
فامیل نبوذند ولی شجرہ نامه ھر دو تا سه یپشت به زرتشتیان 
ختم میشد. بە ھمین جھت مسلمانان محله یخدان به ما 
میگفتند: (جدیدی ھا>! 

در کوچدای که ما زندگی میکردیم و شش, ھفت خانوار 
مسلمان 9 بفمهة زرنشتی بودند سە تا حاجی بودند۔ دو تا پولدار 
وو یکی بی پول کە پدر من بودکە بە ھمراہ مادرم و با پول او بە 
مکكه رفتهة یود... 

پدرم سواد کمی داشت و کارش کارگری و کشت گندم و 
ھندوانه و... بود۔ من و پدرم لباسی می پوشیدیم که مادرم با 
دست خود می دوخت. چیزی بین قبا و پالتو۔ بعدھا فھمیدم 
زندکی ما قابل ترحم بودہ ولی ھرگز بە یاد ندارم که از ان 
شکایتی داشته باشیم. 
۲ 0] 

من اصلا رنگ مدرسد را ندیدم تا اینکە در ۵۴ سالگی در 
پیش مادریزرک یاد کرفتم کە بە او میگفتیم؛ ہبی بی) و 
ھمیشه سە چھار تا شاکرد داشت. 

خواندن و نوشتن فارسی را از پدرم ۔ در خانه ۔ یاد گرفتم. 
ما توی خامہ نت نت جلد کتاب داشتیم کە ھیچ وقت چیزی 
۸ سالکگی هیج کتاب دیگری نخواندہ بودم. یک بارھ 
ھشت سالکی ۔ روی پشت بام در دست بجهە ھمسايه کتاب 
(گلستان و بوستان) چجاپ (ہمبٹی هندوستان) را دیدم و 
حسودی ام شد و ار پدرم خواستم. ػفت: (این کتابھای دنیایبی 
مد رعایتجھی کرقای تھی 

اق سب مقداری ترید کردم 9 حسرت کتاب را حس کردم۔. 
وقتی پدرم از دنیا رفت و من ۳۴۳ ساله بودم تنھا چیزی که از 
میرأات پدر بە من رسید یک قرآن بود.. . 
0 

از ھفتء ھشت سالکی با پدرم کار می‌کردم. از سیزدہ 
چھاردہ سالکی مدتی شاکرد بنایی و بعد جوراب بافی کردم. از 
هھححدہ سالخی شاکترد کتابفروشی شدم. صاحب کارگاہ 


صرثبثٹ ۸ 


شناخت. من بە بھشت موعود رسیدہ بودم. و تا می توانستم 
کتاب خواندم. 

کتابھا قدری از بی‌سوادی و عقب ماندگی را جبران و 
ترمیم کردند. با عدہ ای از اھل ادب و شاعر و معلم و محصلان 
دہیرستانی آشنا شدم و شوق ھمزبانی و ھمرنگی با انھا مرا بە 
شعر ساختن و چیز نوشتن تحریک کرد. اولین شعرم در مجله 


اظااعات ششک ۱۷ مس اخات شر سی ہتتری 
خوشحال شدم کە دیگر ھیچ وقت نظیر آن لذت روحی را 
نچشیدم. عاشق کتاب شدہ بودم و حرف زدن درباره کتاب را 
هم دوست میداشتم. و با اینکە حرف روزانەام را مانند 
باسوادھا بلد نبودم وقتی بە موضوع کتاب می ‌رسید زبانی گویا 
پیدا میکردم. 

سە سال و نیم از بودن در کتابفروشی یزد گذشته بود کە 
دیگر محیط یزد را برای خود تنگ یافتم. خیال میکردم اگر در 
تھران ہباشم بزودی (سعدی) و (بیهھقی) خواھم شد. فکر 
میکردم اگر آدم از کنار چاپخانە و کتابفروشی و مدرسه رد 
بشود و دیوار دانشکاہ را ببنید ( دانشگاہ دیدہ) می شود. 
زندگی ام را بە ھم زدم و امدم تھران. ولی ھیچ کدام از أن 
چیڑھایی که آرزویش را داشتمء نشد... . 

ھیچ وقت کار رسمی اداری نداشتم. و ھرگز بە آسایش 
دست نیافتم۔ و ھرگز ھم پشیمان نشدم. و ھمین کە سر و کارم 
باکتاب بود و ھست راضی بودم و ھستم. حالاً ھم کار روزآنه و 
وسیله امرار معاشم کار غلط گیری نمونەه ھای چاپی کتاب است 
کە در خانه انجام می دھم. با اینکە ۴۸ سال است مقیم تھران 
ھستم, ھمچنان ھمان دھاتی خرمشاھی (که بودم) ھستم. با 
کسی حشر و نشر و آمد و رفتی ندارم و ھمین کە بیش از 
فرصتھای روزمڑّہ کتاب خواندنی بە دست می آورمء خوشوقتم. 
تنھا و منزوی زندگی میکنم, یعنی زندەام و نفس میکشم و 
کتاب می خوائمء پس هستم و أمّا چگونه قصدءھاىی خوب 
برای بچە ھای خوب) را نوشتم: 

گویا در سال ۱۳۳۳ ھجری شمسی بودکە روزھا در جایی 
کار میکردم و شبھا نمونە ھایى کتاب (انوار سھیلی) را برای 
<(مؤٴسسه امیرکبیر) غلطاگیری م یکردم۔ تا ان وقت (کلیله و 
دمنه) و (انوار سھیلی) را نخواندہ بودم. ضمن این کار دیدم 
داستانھای خوشمزہ و حکمت آموزی در انوار سھیلی ھست که 
اگر قدری سادہ تر برای کودکان نوشته شود, از هر انچه تا ان 


روز برای بچه ھاء جاب شدہ و فراوان ھم نیست بھتر خواھد 
بود. تصمیم گرفتم قحصه ھای خوب را بهە زبان سادہ بنویسم. 
چون درس خواندہ نبودم وسواس این را داشتم کە با چاپ أن 
مرا مسخرہ کنند. وقتی قصەھای (کلیله و دمنه) را به 
٭کتابفروشی ابن سینا دادم. از انتشار ن عذر خواستند. 
نزدیک بود مایوس شوم ولی گریەکنان رفتم بە ٭مؤٴسسه 
امیرکبیر) و جریان را کفتم. و آقای جعفری کہ انرا نخواندہ بود 
بر اثر اعتمادی کە به کار و تجربه کتاہفروشی من داشت, انرا 
قبول کرد. و جلد اول (١قصەھای‏ خوب.۔..6) در سال ۱۳۳۶ 
ھش منتشر شد و کسانی کە اھل ادب بودند و با آقای جعفری 
مأنوس بودند گفته بودند کتاب خوب است و من باورم شد و 
کار را ادامه دادم. تا بە ھشت جلد رسید. 

درا 10066 می سی لالہ سان نین 
میکردم با مؤٴسسد امیرکبیر اختلافی پیدا کردم. کارم را در انجا 
رھاکردم و ہا ھم قھر شدیم. جزوەای کە امیرکبیر چاپ نکرد 
را بە آقای اشرفی دادم و ایشان انرا چاپ کرد و دوم و سومش 
را ھم مطالبه کرد و بد این ترتیب دورہ دہ دفتری (١قصه‏ ھای 
تازہ از کتابھای کھن) بد وجود آمد. 


والسلام نامه تمام! 


<) قصه ھای خوب برای بچە ھای خوب ۔ انتشارات امیرکبیر 
(ھشت جلد) 

جلد اول: قصه ھای تلیله و دمنه (چاپ اول: ۱۳۳۶ و جاپ 
ببیست و یکم: ۰۹۹ ) 

جلد دوم: قصەھای مرزبان نامه (چاپ اول: ۱۳۳۸ چاپ 
ھیجدھم: ۱۳۶۹) 

خلامیہ سسمای و سانا سی ڈا سنا توان ا 6ا 
و چاپ بیستم: ۱۳۶۹) (به جلد سوم, جایزہ یونسکو تعلق 
کرفت) 

جلد چھارم: قصه ھای مننوی مولوی (چاپ اول: ۱۳۴۳ء چاپ 
ھیجحدھم: ۱۳۶۹) 

جلد پنجم: قصه ای فران (چاپ اول: ۱۳۴۴ و چاب ھفدھم: 
۹ 

جلد ششم: قصد ھای شیخ عطار (چاپ اول: ۱۳۴۷ و چاپ 


جلد ھفتم: قعحصه ھی کلستان (چاپ اول: در سال ۵۱ و چاپ 
دواردھم: ۱۳۶۹) 

) قصه ھای تازہ از کتابہمای 
اشرفی) 

دفتر آول: دوستان خبر و شر (اقتباس از خمسه نظامی) ۔ چاپ 
دفتر دوم: حق و ندحی (حکایتی از سیاستنامه) ۔ جاب اول: 
1 9 جاپ مس ,,,۲٢‏ 


: 0۷ دہ دفتر) ۔ (انتشارات 


دفتر سوم: دہ حکابت أٴر سابع مختلف چاپ اول: ۱۳۴۵ و جاپ 
لكث۱6۷۷۹, 

دفتر خی ا مت رع فا دنام و قاظا ن۷ جات اون 
۵ وبعات شس7ت 1۹2۹ 

دفتر پنجم: بنح أنسانه (چاب اول: ۱۳۴۶ و جاب ششم: 
۹ 

دفٹر ششم: مردو ۔رد١ر‏ هزارویکشب) ۔ چاب اول: ۱۲۴۶ و 
خائی تہ ۹۷۷۶۹8, 

ذو مود لاہ شس فا ڑخات:ار.۱۴۷۷۷۰ر مات سیت 
8۹ 

ذف ما مات سی اط آوڑت تھا ار حاب نت 
۱۹) 

دفتر نھم: بافندہ دانندہ (از جامع الحکایات) ۔ چاپ اول: ۱۳۵۰ 
و چاپ ششم: ۰۲۶۹. 

دفتر دھم: اسل موسوع (اٴز مقالات شمس) ۔ چاب اول: ۱۲۵۱ 
و چاپ ششم: ۰۲۶۹. 

6 مسر قااوصل وگایت نظلوم اچ جات ار( ۹5۳۶ا 
صفقحد. 

تی ا ا و ا ات ا اک ا رر ووں 
ذر اکھار ات ستاسش 

مثٹتوی بچه خوپ (جابت اول: ۱۳۵۱ و چاپ دوم: ۱۳۵۷). 
ماق اھ ماس مد دافڈا سای کسر اتا ات 
اول: ۱۳۶۳. 


کربە تنبل (در سال ۱۳۶۴ نوشته شدہ...). 


۹‌ ےنہب 


روزی بودہ روزگاری بود. یک روز سلطان محمود غزنوی با 
امیران لشکر خود بە قصد شکار بە صحرا رفت. در کنار تبه یی 
سرسبز و پردرخت کە دیدن أن از دور آ سان بود, قرارگاھی 
ترتیب دادند و چادر سلطان را بر سر پا کردند. خدمتکاران بە 
تھی ناھار مشغول شدند و لشکریان به دیدہ بانی راھھا 
کماشته شدند و امیران بهە دستور سلطان از هر طرف بهە شکار 
رفتند۔ خود سلطان محمود نیز سوار بر اسب از میان پست و 
بلند صحرا بە جستجوی شکار رفت و بە دنبال گورخری اسب 
تاخت تا از ھمراھان دور افتاد. 

وقتی سلطان محمود از پشت تپه یی سر درأورد با پیرمرد 
خارکنی روبرو شد کە خری ھمراہ داشت و بار ھیزمش آفتادہ 


قصه ھایىی کھن 








بود و ھرچه کوشش میکرد بار ھیزم رأ روی خر خود بگذارد 
نمی توانست و در کار خود درماندہ بود. 

سلطان محمود پیش رفت و گفت: (باباء می خواھی کمکت 
کتم) 

پیرمرد خارکن گفت: ٭چه کاری از این بھتر که بار من بار 
می شود و برای تو ھم ضرری ندارد در اینجا دیگر کسی پیدا 
نمی شود کە بە من کمک کند تو ھم جوان خوش سممابی 
ھستی و خوبی کردن از تو عجب نیست.) 

سلطان محمود از اسب پیادہ شد و در حالی کە دربار کردن 
بار ھیزم بە پیرمرد کمک می کرد پرسید: (در صحرا تنھا کار 
میکردی؟) 


پھر 5 کا 1 ,۔ 3 : پاے 8 در لے ٠‏ مھدی اذریزد ی 


پیرمرد گفت: (بله کسی را ندارم کە با من ھمراھی کند). 

سلطان پرسید: لپس از اّل چگونە این بار سنکین را روی 
خر گذاشتی که حالا نمی توانی؟) 

پیرمرد گفت: من ھر روز این کارم است از اول فکرش را 
میکنم. خارھا را روی یک تپهە جمع می کنم و باربندی میکنم؛ 
و پای تپه را قدری گودال میکنم و خر را در ان چالە وامی دارم 
و بار را آھسته بە پشت خر می اندازم. ولی اینجا خر دستش بە 
سنگ گیر کرد و بار افتاد و روی زمین ھموار نمی توانستم 
بارش را بار کنم.) 

سلطان گقفت: (درست است,: ھر کاری ھمین طور است: 
اولش آدم حساب میکند ولی گاھی پیشامدھای حساب نشدہ 
ھم پیدا می شود). 

پیرمرد کە برای حرف زدن زبانش باز شدہ بود گفت: 
ولی ان کسی کە باید بداند می داند شاید این بار اینجا افتاد کە 
یک چیزی ھم گیر شما بیاید یعنی ثواب کمک کردنء کمک 
کردن بە مردم درماندہ خیلی ثواب دارد.) 

سلطان گفت: (ھمین طور است, بارک الله پیرمرد عقیدذ 
خوبی داری). 
تا ات ارت شہرسی خی گکا پر سا 

سلطان محمود از حرف زدن پیرمرد خوشش امد و بعد از 
اینکە پیر خارکن خرش را ھی کرد و راہ افتادء سلطان ھوس 
کردکە بزرگواری خود را بە او نشان دھد و قدری سر بە سرش 
بگذارد۔ زود برگشت بە چادر و بە لشکریان گفٹ: ہهدر انجا 
پیرمردی با خر و بار ھیزمش می رود از ھمه طرف راہ ھا را بر 
او ببندید بطوری کە مجبور شود بیاید از اینجا از جلو قرارگاہ ما 
بگذرد.) 
پیرمرد بە یکی از انھا رسید سرباز گفت: “پیرمرد از اینجا 
نمی شود رفت, راہ بسته است و عبور ممنوع است, از یک راہ 
دیگر برو). 

پیرمرد بی ‌انکە حرفی بزند راہ دیگر را درپیش گرفت. 
مقداری کە رفقت یک سرباز دیگر جلوش را گرفت و گفت: داز 
این راہ نمی شود رفت: راہ بسته است و قدغن است.) 


پیرمرد راجش را عوض کرد در یکی دو راہ دیگر ھم 
ھمین سس پیرمرد 0ه 

سرباز آخری راھی راکە بە طرف چادر سلطان می‌رفت 
نشان داد 9 ققفت: دان راہ آزاد أاست: مکر نمی خواھی ب۵ سھر 
بروی: خوب,ء از انجا برو شاید ھم زودتر برسی٤.‏ 

پیرمرد زیر لب غرولند کرد کە راہ مردم را دور میکنند و 
میگویند شاید زودٹر برسی, ولی خوب؛ شاید ھم زودنر 
برسیم؛ کسی چه میداند). 

پیرمرد خرش را بە ان طرف کشید و رفت. مسافتی کد 
رفت در جلو روی خود کسانی را سوار بر اسب می‌دید و مثل 
7 بود کە خبری ھست ولی چون کسی کاری بە کارش نداشت 
سلطان میگدشت. پبرمرد فکر می کرد (( عحجحب لشکر ظالمی 
ھستند کە مر محبور کردند با این حر ناتوان ار میان این اشت 
سواران بگذرم). 

قدری کە نزدیکتر آمد در سر راہ خود خیمةٗ سلطان را دید و ۔ 
قدری ترسید. ولی چارہ یی نبود و راہ دیگری نماندہ بود. ناچار 
پیش رفت و وقتی نزدیک خیمەگاہ رسید سلطان محمود را 


ھ08۷01" مک جه 


زیر چتری بر چھارپایه پی نشسته دید و قیافه سلطان به 
نظرش أشنا آمد و فھمید کسی که در بار کردن بارش بے او 
کمک کردہ: خود سلطان محمود بودہ است. با خود گفت: (مرا 
ہبین کە از چە کسی حفالی گرفته ام6. و خجالت زدہ و شرمندہ 


پیش می‌رقت. 
. درست مقابل سلطان رسید سلام کرد واز خحالت 


ت نگاہ کروی زدات 9 دامنثت اتد دثتال )یی 


۲۱ نے 





می‌رفت. سلطان جواب سلامش را داد و گفت: (ہبینم پیرمرد 
در این صحرا چکار میکنی؟4. 
خودتان می دانید کە چکارە ام پیرمردی فقیرم و کارم این است 
کە در صحرا خار میکنم و بار میکنم و بە شھر می برم و 
می فروشم و با ان زندگی می کنم و خدا را شکر میکنم). 

سلطان گفت: ”تو کە خار را می بری می فروشی چرا اینجا 
نمی فروشی؟) 

پیرمرد گفت: ٭چراکە نفروشم ولی کو مشتری؟) پیرمرد با 
خود فکر کرد: (حتما خودش است,. پول دارد و حوصله دارد 
انحا بە من کمک کردہ و حالا تا اوقاتم را تلخ نکند دست بردار 
نیست.)) 

سلطان گفت: (اگر بفروشی من بار ھیزمت را می خرم.) 

پیرمرد گفت: (م یدانم کهە در اینجا ھیزم به درد شما 
نمی خورد ولی اگر بخواھید تقدیم میکنم.) 

سلطان گفت: ‏ قفتم کە می خواھم بخرمء قیمتش را بگو و 


پولش را بگیر.) 
طلاستا) 


(ھزار سكه طلا! چە خبر است,: مگر در این صحرا ھیزم اینقدر 
کمباب وکران یت5 


2صي رب ۲ 


پیرمرد گفت: انخیر, در این صحرا ھیزم کمیاب و گران 
نیست, اما مشتری بە این خوبی کمیاب است و شاہ گران 
استا) 

سلطان محمود از شنیدن این جواب بسیار خوشوقت شد و 
گفت: <حالا کە اینطور است این بار ھیزم را بە دو ھزار سکكة 
طلا خریدم۔) 

وکنا انل نر ھتاھ کرابم تررھول قلطم تر 
بە ناھار دعوت کرد. بعد از ناھار کە پیرمرد خواست خداحافظی 
کند امیر لشکر بە او قفت: (٭حالا گذشت ناقلاء ولی با یک کلمه 
حرف خوشمزہ یی کە زدی خارھا را بە خوب قیمتی فروختی, 
ان ھم در این صحراکە پر از خار است.) 

پیرمرد جواب داد: ٭حیف کە محتاج بودم و آرزآن فروختم 
وگرنە این خار با خارھای دیگر فرق داشت: من چھل سال 
است در این صحرا خار جمع میکنم و ھرگز خاری ندیدم کە 
دست سلطان محمود بە ان رسیدہ باشد و حقش این بود کە 
این خارھا را بە کمتر از دہ ھزار سکە نمی فروختم۔) 

سلطان محمود از شنیدن این حرف بیشتر خوشوقت شد و 
دستور داد بقیه دہ ھزار سکه را ھم بهە مرد خارکن دادند و گفت: 
ااقیمت شیرین زبانی از این ھم بیشتر است.) 

امیران لشکر ھم کە از حاضر جوابی پیرمرد تعجب کردہ 
بودند ھریک ھدیە یی بە آو دادند و پیرمرد خارکن خوشحال و 
خرم با یک کیسه پول بە خانه رفت. 


ہ ہہ گ8 


دیدەام صحرا را 
کوہ راء دریا را 
دیدەام بستان را 
باغ . باغستان ر 
دیدہ بودم با ھم 
رود و جنگل را ھم 
ھمه جا زیبا بود 
خوب و شادی زا بود 
بود بھترء أمَا 
خانەام از ھر جا 
خانه ما زیبا 


۱ مصطف ۱ رحماندوست 
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الاک ھا تکاس الات کرافا تا 

اع سی امھ ھاھامہ اکن فھی بے نظ 
برسد, ولی زبان فارسی در دست شما بحه ھاست, ھر کلمه ای 
را کە شما انتخاب می کنید و با أن سخن میگویید یا 
می‌نویسید از نو بە دنیا می آأید و به زندگی خود ادامه می دھد. 
ما می توانیم واژہ ھای زیبابی ہسازیم و اگر ھمه از ان (کلمهة) 
خوششان آمد کم کم آن را بە کار میگیرند. ان را می سایند و 
براقش می کنند و زیادیھایش را می چینند و ان کلمه مثل 
نوعروسی قشنگ: زبان فارسی را شاد و شکوھمند میکند. نور 
می افشاند چراغھا را روشن می‌کند و دانش و هن را پیش 
می راند. خیلی از کلمه ھا را بچەھا به زبان فارسی ھدیه 
کردہاند. با سادگیاء پاکیھا و تکرارھای شیرینشان, شاید کلمۂ 
ھہابا) را شما بجە ھا ساخته باشید؛ و کلمه مقدس (مادر؛ 
برای اولین بار از زبان شما چکیدہ باشد. مثلا از (ماما) شروع 
شدہ باشد و اندک اندک کلمة (مادر؛ از دل ان غنحه سرزدہ 
باشد. بھترین ٭حافظ) زبان فارسی, شاعران بزرگ ایرانند. 
کسانی کە احساسشان بە پاکی بچه ھاست. مثلا حتماً کلمة 
گوشخراش و نازیبای ۸ ادرس) بە گوشتان خوردہ است. این 
کلمه فرانسوی آست, مادر زبان فارسی کلمە ای زیبا و پاک در 
دراو بات کفارم سساع گت ال اتاد 
و ا ھت اک شی فاف کرت غاد انا آ2 
شعری بە یادماندنی سرودہ است, نام شعر سھراب؛ (نشانی) 


خحر۔-۔- 


یی سا وازر 1٠۹۰۳۸‏ مضصصےے 
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قلمزنی از قدیمی ترین ھنرھای 
سقش آواوالت تھصضالة آوت 
ھزاران سال می ‌رسد البته قلمزنی با 
افقلمکاری) تفاوت دارد. قلمکاری 
نوعی چاپ روی پارچە است در حالی 
کە قلمزنی نوعی کندەکاری یا 
برجستەکاری روی ورقهھای فلرزی 
أاست. 

برای شروع کار, ابتدا طرح یا نقشه 
(ہرنج سنبه) یا ھمان ورقه فلزی 
میگذارند. سپس طرح را با (قلم 
سُنبه) بە شکل نقطه نقطه سوراح 
و گار اق ا ارد کا 
نقشه را روی ان میگڈارند و با پودر 
زغال کە در دستمال نرمی پیجیدہ شدہ 
روی نقشه میکشند. پودر زغال از 
سوراخھای روی نقشه عبور می کند و 
روی سطح فلز می شیند و به این 


ترتیب شکل طرح: روی اثر منتقل 
می شود. 


برای شروع کار قلمزنی باید پشت 
صفحه فلزی (یا درون ظرفی کە روی 
ان قلمزنی می شود) با قیر پر شود۔ این 
عمل ھم کیفیت کار را بالا می ‌برد و 
ھم از اسیب دیدن نوک قلمھا 
خاغری ‏ کلد ات عزان گار 
وسایل و اہزار قلمزنی و انواع قلمھا 
توضیح مفصّلی داردکە در حوصله این 
صفحہه نیست. امیدواریم تا حدودی با 
کار قلمزنی اشنا شدہ باشیدہ 


۲۷ 
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پیش بھار یا تابستانھا گروہ ھاىی 
نمایشی دورہ گرد 2 روستای ما 
میزدند: (نمایش ! نمایش؟) شاید 
ھنوز ھم در روستاھای دیگر بتوان 
گروہ ھای نمایشی دورہگرد را پیدا کرد 

ھنر نمایش در ایران ھنری بسیار 
ھزاران سال پیش مردمما 
نمایش ھایی مئثل (<میرنوروزی)ء 
<پھلوان ینبه) و (سوگ سیاوش٤‏ را 
اجرا میکردہ اند. نمایشھای مدھبی 
(تعزیه) یا (اشبيه خوانی) ھرسال در 
بیشتر شھرھا و روستاھای ایران برپا 
میى‌شدہ و می شود. (احیمه شب بازی)؛ 


احىٛىسًِاجی فیروز٤ء‏ لسیاەبؤہ۹ازی)؛ 


((خرس بازی)ء (معرکه گیری). 
ضٌالی)ء عہتعر رقسانی), 
(شمایل گردانی) و... ھمکی از انواع 
نمایشھای ایرانی بە شمار می رود. 
اشنا ار ای رسک مات 
و آداب و رسوم ملت ما را نشان 
میدھد و در روح زندگی, فرھنگ: 
دیدگاھھا و باورھای ایرانیان ریشه 
دارد در این نمایشھا می تواےیم 
گہلیتھار کایدھا فرب الفا ھا 
اشارہ ھای بی شماری را ببینیم. 
نمایش ایرانی قسمتی از میراث 
فرفتگی مامت کہ از قرن ھا پیشن: و از 
رق خا را غاہت التار جات ات 





:. اتفاقات فراوانی بدست ما رسیدہ 
است. 

نمایش ایرانی ا (سوگنامه ھا 
گسرفته تسا سےورنامەھا؛ء از 
(مسولودی خسوانی) گرفته تا 
٦)۔-433مایش‏ سای بردہ خانەای) 
(نمایش ھای مجالس مخصوص زنان) 
و سنت‌ھای نمایشی مربوط بە آمد و 
نیامدھا و شایست و ناشایست ھا و 
حرکات نمایشی آیینی (مثتل عزاداری 
ماہ محرمءورزش باستانی و زورخانه ای 
بدرقة مسافرو.) ھمگی از دردھا و 
خوشی ھای این مردم گفته اند و سینە 
بد سینه تکرار شدہ و محفوظ ماندہ اند. 

جالب اینجاست کە اگر در تاریخ 
دقت کنیم؛ می ‌بینیم کە ھمیشه کودکان 
ایرانی ھم پا بە پای بزرگترھا نمایش را 
می ‌شناخته ند دوست داشته اند و اجرا 
میکردہ اند. 

تصمیم داریم از این بە بعد در ھر 
شمارہ در این صفحه از نمایش ھای 
ایرانی برایتان بگوییم. از بازی ھای 
نمایشی مناطق مختلف ایران, تاریخ 
نمایش‌ھای سنتی, نحوۂ اجرای این 
نمایش ھا و ھرچه کە بە نمایش ایرانی 
مربوط باشد. 

شما ھم می توانید در این راہ بە ما 
کمک کنید. از پدر و مادرھا دربارہ 
نمایش ھای ایرانی کە به یاد دارند 
سوال کنید و برای ما بنویسید کە در 
منطقه آبا و اجدادی شما چه مراسمی 
بە شکل نمایش اجرا می شدہ است؟ 


۹ 








ھزار نکته شیرین 





احمقی را دیدند کیسە ای بر دوش 
انداحته و بر الاغی سوار شدہ ایت 
کيشتتل را یه را یز روی الاخ 

ػگفت: (انصاف نیست کە ھم خودم 
روی الاغ ہنشیتم و ھم بار را بر روی أو 
بگدارم.) 


پاذ می آمد 


شخصی در باغ خودش قدم میزد. 
دزدی را دید کە کیسة پیاز بر دوش 
گرفته و قصد بردن آأن را دارد. 

گفت : (در باغ من چە میکنی؟) 

گفت : ه در راہ میگذشتم؛ گردبای 
وزید و مرا در باغ انداخت.) 

گفت : (اچرا پیاز کندی؟) 

گفت : چون باد مرا می ‌برد بە 
بوتە ھای پیاز چنگ میزدم و بوته ھا 
کندہ می شدند.) 

گفت : بسیار خوب! چە کسی اتھا را 
جمع کرد و بر پشت تو بست؟) 

گفت : (والله من ھم در این فکر 
بودم کە تو امدی!) 



















ریاضیدانی کە در حال مرگ بود 
میگفت: (0خداوندا! ای ان که قطر 
دایرہ و نھایت اعداد و جَذر اعداد 


خود ہبر و بە خط مستقیم محشور کن! 


ڑھا 


شخصی از دیگری پرسید: (آیا 
شما اھل مطالعه اید؟) 

آن شخص پاسخ داد: هخیر قربان 
بندہ اھل ھمدانم!) 





ڈشستھ [ید؟' 


فقیری در خانەای را کوبید و گفت: 
(نانی بە من بدھید کهە گرسنه ھستم.) 

ال خانه گفتند: (امروز نان 
نیخته ایم.) 


فقیر قگفت: (میوەأای برای من ٦۔ح‏ 9 3ت 
۱ ۹ 





بیاورید.) 


ےم ۹ 

گفتند: لھنوز میوہ تخریدہ ایم.٤‏ آ26 3 2 ۱ ۱ 
یت کک مجازات : ت6 ۱ لڑ د2 اد 
گفت: (ەتشنه ھستم. قدری اب بهە 4 ۱ ۱ 
من بذھید.) ۱ 

فتند: (امروز سس اں نیاوردہ ملا نصرالدین ذو ہر ذانث: بکی ار فرار کرں این بیحارہ ر جرا می‌زنی؟) 
است.) آن دو فرار کرد. ملا ھر چقدر کوشید گفت: شما نمی دانید اگر این ہبسته 

۔۔۔ ۰ : کو ایک ران ارک و رن وت یں کے نمد, ا |ٴ جانکۃ ک بخحتا) 

گفت: اقدری روغن بە من کوک ار مز دن نبود, از ان یکی چابکتر می گر 
بذدھید.) بە زدن بز دیگر کرد. پرسیدند. ان بر 


گفتند: روغنمان کجا بودا رویغن 


نداریم.) 
گدایی کنید.) 





7ں اس 
ز ا 


مر مھ 5 الہ مل 


دیگی بار گذاشته بودند کە عربی از راہ 
رسید۔ موشی در دیگ انداخت و گفت: 


(من ھم شریکا) 





۱ صرفبت 





دبه نام خداء 


۴ نوامیر ۱۹۷۷ 

دخترم سلام! 

امروز تو بە دنیا آمدی: یعنی امروز 
من برای اوّلین بار بابا شدم. ان قدر 
خوشحالم کە نمی دانم چه کار کنم. 
امشب کە تو در بیمارستانیء من در 
خانهء کنار تخت خالی ات نشست ام و 
می خواھم تا صبح با تو حرف بزنم, 
ررض اف سے ھا ریف 
برسد کە تو حرفھایم را بفھمی: ولی 
نو کے ول رح ات 
می خواھم ھمین امشب احساسم را 
روی کاغد بیاورم تاء وقتی بزرگ شدی. 
بدانی پدرت روزی کە بە دنیا آمدی به 
چهە فکر می کرد و چە احساسی داشت. 

اور عفر کرو ات 
معرفی کنم. اسم من (9عباس) است؛ 
ولی تو باید مرا (باباہ صدا بزنی. من 
یک دانشجوی ایرانی ھستم کە برای 
تحصیل بے این جا آمدەام. تو یک 


صفب ۲ 


مادربزرگ مھھربان یک پیدربزرگ 
دوست داشتنی و یک عمة خوب داری. 
مھا( اھ کہ ھا اذا 
أخرین بار أنھا را در فرودگاہ دیدم. أن 
روز ھم مثل امروزء حال عجیبی 
داشتم! نمی توانستم بە چشمھای 
مادرم نگاہ کنم. چند دقیقه بیشتر بە 
رفتنم نماندہ بود که او را در آغوش 
کشیدم تا چشمم بە چشمھایش نیفتد 
و صورت خیسش را بوسیدم. از پدرم 
شرم بیشتری دارم؛ برای ھمین. با او 
فقط دست دادم. احساس کردم دستش 
می ‌لرزد. می خواستم زودتر دستم را از 
دستش بیرون بکشم, ولی او با یک 
تکان مرا بە طرف خودش کشید و 
محکم بغلم کرد۔ ھمان جا احساس 
کردم کە حتی شانەھایش ھم 
می ‌لرزند. آو زیرگوشم گفت: (پسرا ما 
برای دیار غربت بچهە بزرگ نکردہ 
بودیم. من و مادرت اصلاً فکر چنین 


روزی رأ نمی کردیم.) 

با بغض گفتم: من زود برمیگردم, 
اقاجان! چرا خون بە جگرم میکنید؟) 

و--. ادامه داد: ‏ ٭دست خودم نیست: 

پسر! تا پدر نشوی: نمی فھمی کە من و 
مادرت بی تو چه می کشیم و تا پیر 
نشوی, نمی فھمی کە آدم ھرچهە پیرتر 
می شود: بچھ اش را بیشتر می خواهد.؛ 
حوصله این جور حرفھا را نداشتم. 
می خواستم خداحافظی را کوتاہ کنم. 
ولی پدرم ان قدر مرا محکم گرفته بود 
کە با خودم گفتم: (ھنوز ھم زورش از 
من زیادتر است. بیخود می گوید کە پیر 
شدہ است) مثل اینکه فھمید ناراحت 
شىشدہام؛ چون گفت: (عیبی ندارد. 
ناراحت نشو! ھرجا کە باشی, دعای 
خیر من و مادرت دنبال توست. برو! 
خدا به ھمراھت؛ ولی زود برگرد 
باباجان!) 

خودم را از بغلش بیرون کشیدم. 


لباسم را مرتب کردم و با غرور گفتم: 
ہن میدائم. چند سال دیگر کە با 
مدرک تحصیلی ام برگشتمء شما پیش 
ھمه احساس سربلندی م یکنید.) 

مادرم نگاھی بە پدرم کر و پذرم 
ھم نگاھی بە او؛ اما ھیچکدام حرفی 
نزدند۔ با عجله خواھر کوچکم را 
بوسیدم و بە او گفتم کە مواظب پدر و 
مادرمان باشد. چند دقیقه بعد در 
ھواپیما نشسته بودم و از بالای آسمان 
وطنم بە خیاباتھا و خانه ھاکه هر 
میشدذنں نگاہ میکردم. همان موقع 
چیزی در درونم سنگینی کرد و أمروز 
می فھم کە ان سنگینی غم دوری از 
عزیزائم بود. 

بالاخرہ من با یک چمدان کوچک 
و یک کوہ غمِ غربت و یک دریا خاطرہ 
از عزیزائم بە این کشور قدم گذاشتم. 

شش ماہ بعد از ورودم بە اینجا با 
مادرت اشنا شدم. بە کمک او توانستم 
زبان را زودتر و بھتر یاد بگیرم. برای 
من که در اینجا کسی را نداشتمء مادرت 
ود کس نت زارد کالع کا قتی 
تصمیم گرفتم ہا مادرت ازدواج کنم. بە 
نوشتم و بە انھا خبر دادم کە می خواھم 
ازدواج کسنم. چسون نظر انھا را 
نکردم. دو هفته بعد نامهە ای از ہدر و 
مادرم بە دستم رسید کە پر از نصیحت 
بود و التماس کە دست نگہدارم و با 
مادرت چون خارجی است: ازدواج 
نکنم. غافل از اینکە وقتی نامه انھا بە 
دستم رسیدہ دو روز از ازدواج ما 
میگذشت. أنھا مسأله اختلاف مذھب 


مارا مطرح کردہ بودند؛ ولی من 
برایشان نوشتم: از اینکە توانستم یک 
غسیرمسلمان را مسسلمان کسنم, 
خوشحالم.) 

پدرم بە بعضی اختلافھای فرھنگی 
ما اشارہ کردہ بود۔ یکی از اٹھا این بود؛ 
گر نے اینکە اأنھا از دست چپ 
می ‌نویسند و ما از دست راست؟ از 
ھمین جا می توانی بفھمی کهە ما چە 
قدر اختلاف فرھنگی داریم. تو چە طور 
می توانی از کسی کە بە عمرش وطن 
تو را ندیدہ بخواھی کە ھم فرھنگ تو 
بشودگ؟) در جواہش نوشتم: (این 
اختلافھا جزئی است و من بە وجود 
مرزھا عقیدہ ای ندارم.) 

وکا 7ھ آن انَْافا 
یک دلیسل مسنطقی اوردہ بسودم, 
سرانجام, مادرم نام ای برایم فرستاد 
کە در آخر آن, این شعر را نوشته بود: 
دی َمَولائم مو ناش 

بے اب دیسدگائم دادم آہش 
بە درگاہ الٰی کی روا بود 
گسل از مسو دیگسری گیرہ گلاہش؛ 

دخترم! امروز کە تو را برای اولین 
بار بە سینەام فشردم و طعم شیرین 
پدر شدن را چشیدم, دلم برای انا 
بیشتر تنگ شدہ. کاش انھا ھم اینجا 
بودند و تو و مادرت را می دیدند؛ ان 
وقت باور میکردند کە من اشتباہ 
نکردەام. الآن می خواھم بە ھا ھم 
خبر بدھم کە تو بهە دنیا آمدەای. 
می خواھم برایشان بنویسم کە من چھ 
قدر احساس خوشبختی میکنم. 

راستی! میدانی اسمت را چە 
گذاشته ایم؟ مادرت می خواهد تو را 


(مارگریت) صدا بزند ولی من اسم 





(مریم) را برای تو بیشتر می پسندم. 
من و مادرت با ھم بە توافق رسیدہەایم 
که مصن؛ تو را لامصریم) 9۹ اأو تو 7 
(مارگریت) صسا بزند. کاش 


می توانستی خودت بگویی کە از کدام 
اسم بیشتر خوشت می !اید. سعی کن 
زودثر بزرگ شوی. 


فداىی تو 
بابا 


ادامه دارد 





4 ا مس 


جنگل وارونه نیز 


صیحا 


سبز شدہ زیر اب 
در دل کوہ و کمر 
پیچ و خم درہ ھا 
ملعم علفمای سبز 
در دھن سیت 


رہ 
جہھ 
٤‏ 











منظرذ رو بهە ر 
منظطرہای اشایحت 
منظرہ دھکدہ 
دھکدہ خوب ماست 
دھکدہ ما ولی 

در دل یک قاب بود 
باز بە خود آمدم 


این ھمه در خواب بود 








افقی: 

١۔‏ از دانشمندان ایرانی کە لقبش 
(بیرونی) أست. 

٣‏ با آمدن نوروز آغاز میشود ۔ عدد 
دوندہ. 

٣۔‏ به جای دورافتادہ میگویند ۔ شھری 
در استان مازندران کە نیروگاہ برق ان 
معروف أست. ۱ 
۴۔ بوی رطوبت ۔ ماضی سادہ از مصدر 
(ہستن). 

ھ برای حرکت ماشین اسعفادہ 
می شود ۔ مادر باران است. 

حبادی كه٭ خاک رابه شکل 


استوانه ای بە آسمان ببرد. 

ا ایطالؤھاضاح جک 
علامت مفعول بی واسطه صریح است. 
۸ از واحدھای قدیمی پول ۔از ان میز 
و صندلی می سازند. 

عمودی: 

١۔‏ مادہای کهە ھنگام سوختن؛ بہوی 
خوشی می دھد و دود أن ضدًّ ویروس 
ات آت قد 

٣ن‏ لمت انتعات :ےفساؤی 

٣۔‏ واحد اندازہ گیری فشار برق ۔ در 
لباس بە کار می رود. 

۴۔ (رنج) ناتمام! ۔ نام دیگر مریخ است 





واز پادشاهان افسانە ای ایران. 
ھ پیامبری کهە ذر دھان ماھی رفت و 
زندہ از آن بیرون آمد ۔ رود آرام, 
۷۔ شکلك دراوردن 2 دیوار قلعه. 
۸ تازہ و جدید ۔ در معماری سٹتتی 
ابیران. محل خنکی برای گریز از 
گرمای تابستان و نگھداری مواد غذابی 


بودذہ اسشثت: 


دىسنجد 
فضایی در چھار مرحله می خوانید. 
برای ھر مرحله امتیازی درنظر گرفته 
شدہ است. ببینید در کدام مرحله 
می توانید بە نام این جسم فضابی پی 
ببرید۔ اگر نتوانستید امتیاز کامل را بە 


٭ مرحله چھار 
امتیازی: 

در زمانھای قدیم بسیاری از مردم 
تصور میکردند که ظاھر شدن این 
اجسام در آسمان بذبختی می ‌اورد و یا 
نزدیک شدن پایان جھان را هشدار 
میدھد. (ارسطو) نخحستین کسی بود 
کە در دو ھزار سال پیش این جسم را 
مورد بررسی قرار داد عقیدہ او بر این 
نیست: بلکە انبوھی از ھوای داغ و 


فروزان است. این جسم بزرگتر از 
ندارد. 


9 مر حله سه امتیازی: 
دربارہ این جسم, ان بود کە نشان 
میداد رابطەای میان خورشید و این 
جسم وجود دارد. برای مدتھای 
طولانی, دربارہ این جسم توضیح 
بھتری دادہ نمی شد. 

بعدھاء دو اخترشناس اروپایی 
دریافتند کە این جسم فضایی از 


خورشید دفع می شود. 


٠‏ مرحله دو امتیازی: 
نام یکی از این اجسام فضابی 
<ھالی) است. در سال ۱۶۸۲ میلادی 
(۱۰۶۱ شمسی)ء (ادموند هالی) این 
جسم را در آسمان دید. او بە فکرش 
رسید کە شاید این جسم دوبارہ در 
ساد دی فرح رف ور گت آع 
باید در فاصله ھای زمانی مشخص 
باشد. بنابراینء ھرچند سال یک بار 
باید دیدہ شود. ھالی ھمه گزارش ھای 
مربوط بە دیدن این جسم را گرداوری 
کرد و دریافت کە هر ۷۵ یا ۷۶ سال 
یک بارء این جسم در آسمان کرہ زمین 
دیدہ می شود او از دوستان بسیار 
نزدیک لنیوتن)ء فیزیکدان انگلیسی 
بود و از دانش ریاضی دوستش برای 
محاسبه دقیق زمان رفت و برگشت 


این جسم استفادہ کرد. 


٭ مرحله یک امتیازی: 
یونانی ھای قدیم بە این جسم 
(استرکومت) میگفتند که بە معنی 


(سستارہ مسودار) آبجت شسمیشه در 
انتھای این جسم, جویباری از نور 
مه آلود وجود دارد و ھرچه بە طرف 
انتتھای جویبار بروید نورش ضعیفتر 
میى‌شود. بە ھمین دلیل,؛ اخترشناسان 
(لدم دار؟ میگفتند. 


دو مامور مسخفی 
را بە ھم برسانید 


دو مامور مخفی در دو نقطه از شھر 
مشغول انجام وظیفه اندہ ما در نقشه 
خیابانھای شهر ایسن دو مامور را 
ستارہ نشان دادہ ایم. ھرکدام ار این دو 
م_امور فقط یک گیرندہ (بدون 
فرستندہ (زہدون گیرندہ) در اختیار 
بگویید: برو شمال, یا جنوب, یا مشرق, 


و یا مغرب. و ھر بار بە شنیدن دستور 
شما ھر دو نفر؛ در ھرجایی کە ھستند, 
طول تمام یک خیابان را خواھند 
پیمود و بە انتھای ان خواھند رسید. 
منلا وقتی میگویید: برو مشرق! هر دو 
مامور در دو نقطه یىی مختلف بە طرف 
مشرق خواھند رفت, و طول تمام 
خیابانی را کە در آن پیش میروند, 
خواهند پیمود, و در انتھای ان منتظر 
دستور جحدید شما خواھند بود. 
می خواھیم شما از روی نقشه و 
دستورات متعددی کە بە انھا می دھید, 
بالاخرہ دو مامور را در انتھای یک 
کوچ بن بست بە ھم برسانید. ولی 
چون انھا ھمدیگر را نمی ‌شناسند و 
شما نیز از سرعت انھا بی ‌اطلاعید 
ممکن است بدون توجه از کنار ھم 
بگذرند و یا با فاصله ی زمانی ھر دو از 
یک نقطه عبور نمایند. ولی در انتھای 
کوچه بن بست مسلما انھا ھمدیگر را 
خواھند شناخت, و به ھم خواھند 


پیوست. آىا می توانید در ۵ دقیقه دو 





سے نعقوبت (ع)دواردہ فر زند داشت نوسف وننیامین ھر ڈواز تک مادربنودند ومادز آنہا (راحنل) وقنی ابن دوھنوز کوجچک 
75 ہیں لے 


کت تود بد درکدشت۔ تقعقوت (ع)ایں دوفرزند خود رابیشٹر دوست داشت۔ ابن داستاں. داستان ہوسف و برادران اوستب 





خواب دیدم پدر کەه بازدہ ستارہ و ماہ از آسمان ۱ 


فرود آمدند و بهە مں سعدہ کردند۔ 


ا 0 
: کت ٦‏ مہ کر 
۔ ی۔ من سایەای آانعجادر ‌. 


ہو ند بد ی: کسی انی بوں ... 


وس 








ص!صفب ۳/۸ 


تفم دعری تد کا سا دہ یا 
ہ میکند. ما برادرا بنکه او یوسف و : : ۱ 
فی بر نوقرول تر سرع حال اید او او ۱ چکونہ می ‌خواهید بوسف را از پدر جداکنید در حالی کە اوبه ما 


بعقوب باید بداند که اشتبا 


۸ 5 جے پگ 


کے آ 


کت ک ۓ‌ 7 ٹر جئ عالحومسن استجروم برادر : 
مر جو تر ہے1 ہس 3 
7 ۹ تچ ۶ 


صحرا؟ برای بازی؟! 





۳۹ بے 





مس ےے ۱ے چمسہمووے مہو ۔تو سس می ھویے 


8+0 


۱ 2 1 ثیچاازاوغافل شوبد وک رک اوراندرد 
اوت ۱ ٠‏ بوسف بزد من می مائد.. ایں بہٹراست .من نگرانش میسو 





پسرائم!ابردں بنوسف .مراغمگین میکند .می تر سہ 






نگراں‌چەچىزی پدر؟ 
مااراومراقبیت میکنیم 
ہے ___ اورابەدست مابسپار! 





اینچا نہ از پذدر خیری ھست نہ از ھیچ کس دیگر. 


بر كم دردانه باباٴ 


ِ ۱ 3 ض--جت- روا جمرہ >٦.‏ 
رھ 


ا ٰ۰ 
1 ںا 
7 
۶ کٹا 
سی ی 
و ای 
آ: 
ا 
پچ یا 
1 
۱ یی اف 


ایی نے 7 غ جھ 0.307 بہ رر ا جس 01 4 


نہ! فزار نود کہ او را بکشیم۔ او را در چاہ می اندازیم۔ اکر شانس بباؤزرد. زندہ می ماند و 
گىر کاروانہابی می ‌افتد که به مصر می روند. 





ار 


5 


ور 
ےنات 


سے 
_ےۓح ۲ 


ےو 
پوپ .ےد 
ٔےے 





کک ہج ہے ہرس 
>->وویے نک سے ىہ میں سے ےی ں06 -۔ 


او زندہ است۔ بابد او راہ 
تھی نو ہے 
1 +۶ 


جات بس 
اچ جج 








کہ 


کش 


(۷ 


ںہ 
سے ہس 


جچےے کا ' 


ا ند 
ڈ0 ۲ "٠‏ 


تد 


کے تا نفزفااززری ےپ ٹا رل٭گا 


۱ ' دیدیم ئگ او او ورا۔ خوردہ است۔ 


٠‏ کم ۳ یں چولگ کے 
7 یم بر بہیں ید ت ٢‏ 0 
0اپ دہ مس ور 


و ا ا ا ا کک نا 


نک 


ےخج۔ نی 





9٠۰.‏ مد بش و سض 
۰ پت ۰ ۰-۰ 
ا وس 
اھ ول ما 
7 


جوان! تو یبر سر چاہ بروو برای 
کاروانبان سطلی پر از آب بناور! 


و ہے 
ا 
992 
٠ 4×‏ 

7 0 

د- 


پا 


ہم ۔ى۔ 


5 


5 پک 
ررچفیہے: 


سس 


پ 
سیت 
٦‏ 
۰ 


ا و 
نے 
دہ 
رمک 1 
: 


کو 





۴۳ صرفکف 











بچه ھا زیباترین شعری کە من 
در خیالم بھترین اوازھا 
خندہ و فریاد و غوغاى شعاشت 


بچّە ھا وقتی کە بازی میکنید 
قلب من ھم با شما پر میکشد 
توی خانه توی کوچہ, در کلاس 
هر کجا در جمعتان سر میکشد 
آرزویم بچّه ھا این است این 
کاش می‌شد باز کودک می شدم 
می دویدم با شما در کوچه ھا 
کاش می‌شد باز کوچک می شدم 


بچّە ھا در آسمان شعر من 

مثل خورشیدی ھمیشه روشنید 
یادتان از من نخواهھد شد جدا 
چون شما سرچشمة شعر منید 


ارزوی هر شب و روز من است 
قافنا نال کت 
بچه ھا زیباترین شعری کە من 
گفتە ام در زندگی مال شما 


٥‏ اف قفشین علاء 





طرح ار سساوس دوالفعاریہاں 
- 





)(۷ 





بچه ھا زیباترین شعری کە من 
خواندە ام لبخند زیبای شماست 
در خیالم بھترین 'واڑھا 

خندہ و فریاا و غوغای شماست 


بچه ھا وقتی کە بازی میکنید 
قلب من ھم با شما پر میکشد 
هر کجا در جمعتان سر میکشد 
ارزویم بچّه ھا این است این 
کاش می شد باز کودک می شدم 
می دویدم با شما در کوچه ھا 


کاش می‌شد باز کوچک میشدم 


مثل خورشیدی ھمیشه روشنید 
یادتان از من نخواھد شد جدا 
چون شما سرچشمه شعر منید 


0 
ت 


آرزوی ھر شب و روز من است 
فادی سال ھ مال شتا 


بچه ھا زیباترین شعری کە من 


9٭ا افشین علاء 


پایان خوب 


شواپ 


٭ از کتاب درہ اورد سفر؛ 


گزیدۂ سفرنامه ناصرخسرو 


ت- - 


کپ 


پر 0 
ا 


۔ شبی در خواب دیدم کە یکی مرا 
گفتی: 2چند خواھی خوردن از این 
شراب کە خِرد از مردم زایل کند: اگر 
بپھوش باشی بھتر٤.‏ من جواب گفتم 
که: لاحکما جز این چیزی نتوانستند 
ساخت که اندوہ دنیا کم کندہ. جواب 
دادی: (در بیجحودی و بیموشی راحتی 
نباشد حکیم نتوان گفت کسی را که 
مردم را بە بیھوشی رھنمون باشد 
بلکە چیزی باید طلبید کە جرد و ھوش 


را بیفزایدہ. گفتم کە: ۸ من این از کجا 


ای + ا 
سی ا 





ارم؟4. گفت: × جویندہ یابندہ باشدہ و 


پس سوی قبله اشارت کرد و دیگر 
ہہ ٠‏ رز ٌ۰ ٥‏ مت. 


چون از خواب بیدار شدم آن حال 
تمام بر یادم بود, بر من کار کرد. با خود 
گفتم کە: <از خواب دوشین بیدار شدم, 
اکنون باید کە از خواب چھل سالە نیز 


بیدار شوم)... 


طرح ار سار' ابروانی 


رز۷۶2١۷‏ 
0 
ہی ۔ 


, 





40777 


220۰۷۰ 1۶ 7ا 9ا 


2 2 کے و ا 6مم کی اکا یس ا ا ۷ط 08 ا : 
3 ّ ا ول ۶ ہاج جاک اج ھ7 : ْٰ ۰۷ کس نکیا سس ور رر وا لک زور 
٠‏ حجمی ڑا جم تک اح ا ا ا کی ا 


٭ اج 
7 7 
و 





